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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

دليل دوم بر حرمت بيع هياکل عبادت 

دليل دوم كه مرحوم شيخ(رضوان اله عليه) در ماسب بيان کرده اند كه بيع هياكل عبادت؛ بيع اصنام و صليب حرام است
‐ به حرمت تليفيه ‐ و معامله‌‌اش هم باطل است ‐ به حرمت وضعيه ‐، فقرات از روايت تحف العقول است.

روايت تحف العقول در ابتداي ماسب مفصل مطرح شد و عرض كرديم كه به اين روايت در موارد متعددي از ماسب محرمه
استدلال م‌‌كنند. يك قسمت از آن روايت اين بود كه «فل امر يون فيه الفساد مما هو منه عنه» هر چيزى كه در آن يك

فسادى است که از آن نه شده است. در پرستش غير خدا، بزرگترين فساد وجود دارد ‐ بعداً از امام(رضوان اله عليه) نقل
م‌کنيم که فسادى كه در هياكل عبادت است در آلات لهو نيست، يعن فساد آلات لهو كمتر است ‐ فسادى كه در پرستش بت يا

صليب است كه از آن شرك استفاده م‌‌شود، بسيار زياد است.

يك قسمت دير از روايت تحف العقول «او ش يون فيه وجه من وجوه الفساد» اين هم عين همان تعبير است، در قبل فرمود
«کل امر يون فيه الفساد»، اينجا ميفرمايد «فيه وجه من وجوه الفساد». تعبير سوم: «و كل منه عنه مما يتقرب به لغير

اله» هر چيزى كه موجب تقرب انسان به غير خدا و موجب تقرب به شيطان است.

تعبير چهارم :«انما حرم اله الصناعة الت ه حرام كلها الّت يجء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المضاميرو
الشطرنج»، «برابط» جمع بربط است كه ي از سازهاى موسيق است «و كل ملهو به و الصلبان و الاصنام... . فحرام تعليمه

و تعلمه و العمل به و أخذ الاجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات کلها» آن صناعت كه حرام است مثل
مضمار و بربط، كه از وسايل موسيق هستند و همچنين ساختن صليب و صنم حرام است و آموزش و آموختن ساخت آن نيز

حرام است و اخذ اجرت بر آن حرام است. پس چهار قسمت از روايت تحف العقول دلالت بر مدع دارد.

بررس استدلال به روايت تحف العقول

قبلا راجع به روايت تحف العقول مفصلا بحث كرديم که برخ ازبزرگان مثل امام(ره)، مثل مرحوم آقاى خوئ(ره) و كثيرى از
بزرگان فقهاء معاصر، سند اين روايت را قبول ندارند و م‌‌گويند روايت تحف العقول قابل استدلال نيست چرا که اولا از نظر

سند مرسل است، ثانياً از نظر متن اضطراب دارد، نهايتش اين است كه ميتوان بعنوان مؤيد از آن استفاده كرد. که ما عرض
كرديم اولا بزرگان مثل صاحب جواهر(ره)، مرحوم شيخ(ره)، مرحوم نائين(ره)، مرحوم سيد يزدى(ره) در حاشيه، اين روايت

را قبول دارند و به آن استدلال م‌کنند، و ما تمام اشالات سندى و دلال اين روايت را جواب داديم.
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اشال بر استدلال به روايت

در اينجا اشال ديري كه وجود دارد اين است ممن است كس بويد از اين روايت فقط حم تليف استفاده م‌‌شود، ميويد
ساختن صليب و فروختن آن حرام است، ما از اين حم تليف استفاده م‌‌كنيم، و حرمت در معاملات دلالت بر فساد ندارد.

بعبارة اخرى لقائل أن يقول كه روايت تحف العقول را اگر از نظر سند و دلالت هم بپذيريم، نهايتش اين است كه دلالت بر حرمت
تليفيه دارد، در حال كه ما علاوه بر حرمت تليف، ميخواهيم حرمت وضع هم از آن استفاده کنيم.

جواب از اشال

اگر كس بويد نه در معاملات، مثل «لا تبع وقت النداء» دلالت بر فساد ندارد، ممن است بوييم قرائن داريم كه از آن
قرينه، يك ملازمه عرف استفاده م‌‌كنيم که وقت مولا م‌‌فرمايد «ثمن الخمر سحت» يا «نه النب(ص) عن بيع الخمر»، هم

حرمت تليفيه مراد اوست و هم وضعيه. عرض كردم بعض از بزرگان م‌فرمايند اصلا نه در معاملات اولا و بالذات انصراف
به حم وضع دارد، يعن اگر پيامبر(ص) از اين معامله نه کرده، اين اولا ظهور در حرمت وضعيه دارد و ما نم‌توانيم به

سهولت از آن حم تليف بفهميم.

«عيالْب هال لحظهور «ا است، مثلا ليفم تاينها در ح ّه در لسان آيات و روايات، ظهور اولما گفتيم اينچنين نيست بل ول
در حم تليف است و بالملازمه حم وضع را م‌‌فهميم، يعن ميوييم از آنجا که خدا بيع را حلال كرده پس بايد صحيح هم

باشد. گاه در اصول بحث م‌کنيم كه آيا نه دلالت بر فساد دارد يا نه؟ كه آنجا بحث در اين است كه آيا خود نه دلالت بر
فساد دارد يا نه؟ اما اينجا ميوييم اگر شارع تصريح كرد كه «هذا حرام» ممن است در برخ از موارد ملازمه عرف با فساد

دارد.

جاي كه نه مستقيم روى ثمن م‌‌آيد مثل «ثمن الميتة سحت»، «ثمن العذرة سحت» ، قطعاً دال بر فساد است، يعن معامله
هم حرام است و هم باطل است. بنابراين بوييم در اينجا هم از راه ملازمه عرفيه، فساد را استفاده م‌‌كنيم. نم‌توان گفت شارع
بويد من ضابطه م‌‌دهم، اما تمام اين معاملات فقط حرمت تليف دارد. «انما حرم اله الصناعة الت... يجء منها الفساد»
ويد بيع كدام صناعت صحيح و كدام صناعت حرام است؟ لذا در اين مورد ملازمه عرفخواهد ب‌‌كند، شارع م‌‌ملاك ارايه م

به خوب قابل استفاده است. پس به نظر ما؛ استدلال به روايت تحف العقول در ما نحن فيه تمام است. 

بيع صليب به مستحل آن

گفتيم در ما نحن فيه فروع مطرح است. ي از آن فروع اين است که ؛ ازروايت تحف العقول استفاده کرديم فروختن صليب و
صنم حرام است، اما آيا م‌توان به مسيح، صليب فروخت يا نه؟ ‐ اين سؤال است كه زرگرها م‌پرسند ‐ اگر يك مسلمان

طلا فروش بخواهد صليب را به يك مسيح بفروشد، با توجه به اجماع و روايت تحف العقول كه خوانديم چه حم بايد داد؟ در
اينجا نم‌توانيم به مسأله ميته و مستحل قياس كنيم. در مسأله بيع الخمر عرض کرديم كه اگر مسلمان بخواهد به مسيح خمر

بفروشد، فقهاء فتوى م‌‌دهند كه جايز نيست. در باب ميته دليل خاص داريم، آن هم در دايره اكل ميته است، يعن اين چيزى كه
ما م‌‌گوييم اگر ذبح شرع نشود به نظر ما ميته است، در نزد آنها اصلا ميته نيست، اما «خمر»، در نزد ما خمر است، در نزد
آنها هم خمر است، «صليب»، در نزد ما صليب است، در نزد آنها هم صليب است، «بت»، در نزد ما بت است، در نزد آنها هم

بت است.
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باز بين اين مطلب و مطلب كه مرحوم ايروان(ره) وبعض دير فرموده اند، فرق است، که اگر كس بويد چون اين صليب
زيباست، من براى تزيين منزلم از آن استفاده كنم و كارى هم به مسيحيت و اعتقادات آنها ندارم،که اين مسأله بعداً بحث م‌کنيم

كه آيا از روايات استفاده م‌شود يا نه؟ مرحوم ايروان(ره) قائل است كه مورد اين روايات، اجماع و ادله‌‌اى كه بحث م‌کنيم
جاي است كه بخواهيم «صليب» را براي عبادت به ديرى بفروشيم، يا «بت» را براي عبادت به ديرى بفروشيم.

با توجه به روايت تحف العقول؛ دراين روايت م‌فرمايد: «انما حرم اله الصناعة الت ه حرام كلها الت يجء منها الفساد»
بعد دارد «و كل ملهو به و الصلبان و الاصنام». يك وقت ما به صدر اين روايت استدلال م‌‌كنيم که دارد «يون فيه الفساد» يا

«وجه من وجوه الفساد» يا «يتقرب به لغير اله».

اگر به فقرات اول، دوم و سوم استدلال كنيم، نتيجه آن، فرمايش مرحوم ايروان(ره) م‌‌شود، که اگرصليب را بفروشيد براى
اينه ديرى بخواهد عبادت كند، اين م‌‌شود پرستش غير خدا و از مصاديق فساد است که معامله‌اش هم حرام است و هم باطل

گيرد، مثلا‌‌کنيم؛ «كل ملهو به و الصلبان و الاصنام» صليب و صنم را بطور مطلق م است. اما اگر به ذيل روايت تمس
چيزى كه قبلا بت بوده حالا كس بخواهد بفروشد، چه بسا بوييم اصلا شارع م‌‌خواهد چيزى كه ولو در يك زمان و جاي

خاص بعنوان خدا پرستش شده، از بين برود و لو ديرى بخواهد براى غير عبادت بخرد.

پس با توجه به فقره اول و دوم و سوم روايت تحف العقول م‌‌گوييم اگر فروختن صليب و صنم براى عبادت، حرام است، اما
اگر براى تزيين و جهات دير باشد اشال ندارد. اما با توجه به ذيل روايت تحف العقول که اطلاق دارد، شارع نم‌خواهد چيزى

كه نماد مذهب غير اسلام است وجود داشته باشد، چه آن كس كه از ما م‌خرد براى عبادت بخرد يا براى غير عبادت.

دليل سوم بر حرمت بيع هياکل عبادت

» است. ما قبلا پيرامون استدلال به اين آيه دليل سوم، آيه شريفه «لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ
بحث كرديم. اختلاف که بين فقهاء است اين است كه آيا «باطل» در اينجا، خصوص باطل عرف است يا اعم از باطل عرف و

باطل شرع است؟ ما قبلا عرض كرديم که عموميت دارد، آنچه كه باطل است؛ شارع باطل بداند يا عرف باطل بداند، و استدلال
به اين آيه درما نحن فيه هم متوقف بر همين است. اگر كس بويد مراد باطل عرف است که عرف، صليب را باطل نم‌داند –

داند – تعداد زيادي بت پرست داريم ‐، اما اگر گفتيم شامل باطل شرع‌داريم ‐ عرف، صنم را باطل نم تعداد زيادي مسيح
م‌‌شود، آن وقت مورد استدلال قرار مييرد و م‌‌گوييم اگر صليب و صنم را بفروشيد و در مقابلش پول بيريد، اين پول

م‌‌شود اكل مال به باطل و آيه م‌‌گويد «لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل». آيا اين استدلال درست است يا نه؟

بيان استدلال به آيه

براي تبيين استدلال بايد ديد «باء» در «بالباطل» را چه معنا م‌کنيم ؛ اگر «باء» سببيت بيريم معنا چه م‌‌شود و اگر «باء»
مقابله بيريم چه معناي دارد؟ فرقش اين است اگر «باء» را سببيت بيريم، معنايش اين است كه آيه اصلا كارى به عوضين
معامله ندارد، بله م‌‌گويد پول كه بدست م‌‌آيد نبايد از راه اسباب باطل باشد. اسباب باطل چيست؟ قمار و ربا از اسباب

باطل است. اما اگر گفتيم كه «باء» مقابله است، آناه آيه م‌‌خواهد بويد در مقابل چيزى كه باطل است، مثل صنم، پول
نيريد، نتيجه اين م‌‌شود كه آيه راجع به ثمن و مثمن و شرايط عوضين بحث م‌‌كند. اگر «باء» را سببيت گرفتيم، دير بدرد

استدلال در ما نحن فيه نم‌خورد.
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در مانحن م‌‌خواهيم بوييم پول كه با بيع بدست آمده است، آيا بيع، سبب باطل است يا غير باطل؟ بيع سبب صحيح است.
اگر با بيع، صنم را معامله م‌‌كنيم آيه شامل اين نم‌شود. اگر «باء» مقابله باشد که فقط م‌‌گويد عوضين و ثمن يا مثمن نبايد

باطل باشد، آنوقت بدرد ما نحن فيه م‌‌خورد؛ م‌‌گوييم اگر مثمن صليب يا صنم است، آيه م‌‌گويد نبايد در مقابل او پول
بيريد.

قرائن سببيت «باء»

در ذيل اين آيه در كتب تفسيرى، روايات هم داريم. اگر فقيه بويد از اين روايات نم‌توانم بفهمم كه اين «باء» سببيت است يا
نه؟ اولا استثنائ كه در خود آيه دارد «الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ» ، به حم اين كه بايد مستثن با مستثن منه سنخيت داشته

باشد، چون مستثن مربوط به سبب است و م‌‌گويد «لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل» الا اينه سببش تجارت باشد، ما به اين
قرينه بوييم تجارت از زمره اسباب است، پس «باء» هم بايد سببيت باشد.

قرينه دوم؛ روايات است كه ذيل اين آيه آمده است. مثلا در جلد 17وسائل، ابواب ما يتسب به، حديث اول باب 35، صحيحه‌
زياد بن عيس : « قال سألت أباعبداله(ع) عن قول اله عزوجل:لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل » از امام(ع) سوال کرده که اين

.«ه عزوجل عن ذلچه؟ «فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم ال آيه يعن

قريش با يدير قمار بازى م‌‌كردند، و اموال و زن خودشان را بعنوان نتيجه قمار قرار م‌‌دادند ، خداوند آنها را نه کرد. پس
معلوم م‌‌شود كه آيه مربوط به اسباب است، يعن كارى به شرايط عوضين و اينه ثمن و مثمن چه باشد ندارد.

 و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.
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